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اندیشکده‌ها

 راهبرد چین برای مقابله
با آمریکا در تایوان

سیاست‏های دوره دوم ریاســت‏جمهوری دونالد 
ترامپ در مســئله تایوان عمدتاً بر افزایش فشــار 
و تشــدید بحران متمرکز اســت. ایــن روند نه‏تنها 
بــه تحــولات میدانــی محــدود نمی‏شــود، بلکه 
تلاش دارد فضای سیاســی و اقتصــادی منطقه 
را نیــز به نفــع اهداف واشــنگتن بحرانــی کند. 
فــروش تســلیحات و حمایــت مســتقیم نظامی 
از دولــت تایــوان، همــراه بــا افزایــش تهدیدات 
سیاســی و تحریم‏های اقتصــادی، بیانگر راهبرد 
واشنگتن برای تشدید بحران است. این سیاست 
به‏هیچ‏عنــوان محدود به ســطح داخلــی تایوان 
نیســت و اثرات آن در شــرق آســیا و همسایگان 
تایوان نیز محسوس خواهد بود. دولت دوم ترامپ 
با اســتفاده از ابزارهای اقتصادی و نظامی سعی 
دارد فشــار حداکثری را بر چین اعمال کند تا در 
مذاکرات آینده از نظر استراتژیک تسلط یابد. بعد 
از دیدار اخیر ترامپ و شی‌جین‏پینگ و تلاش برای 
انعقــاد توافق تعرفه تجاری دوجانبه، این تســلط 
اســتراتژیک برای واشــنگتن بســیار مهم‏تر شده 
است. این روند درعین‏حال زمینه‏ساز یک چرخه 
تشدیدکننده بحران است که ممکن است امنیت 
انرژی، اقتصاد منطقه و ثبات سیاسی کشورهای 
همســایه را تحت‏تأثیر قرار دهد. نه‏تنها دولت دوم 
ترامپ به دنبال سیاســت تشــدید تنــش بحران 
در قبال موضوع تایوان اســت، بلکه کشــورهای 
پیرامونی چین هم تحت مدیریت آمریکا به دنبال 
شعله‏ور کردن آتش بحران هستند. نمونه اخیر آن 
در سیاست‏های ژاپن قابل‏مشاهده است؛ جایی 
که فروش تســلیحات پیشــرفته آمریکا به تایوان و 
اظهارات سانائه تاکایچی، نخست‏وزیر تازه‌منتخب 
توکیو، موجب افزایش تنش‏ها با پکن شده است. 
اقدامــات نه صرفــاً واکنش بــه تهدیدهای چین، 
بلکه بخشــی از یک راهبرد هماهنگ‏شــده برای 
فشــارآوردن بر پکن و حفظ توانمنــدی آمریکا در 
منطقه شرق آســیا است. واشــنگتن از متحدان 
خــود در پیرامــون چیــن، از جمله ژاپــن و دیگر 
کشــورهای حاشــیه‏ای بهــره می‏گیرد تا فشــار 
دیپلماتیــک و نظامی بــر چیــن را افزایش دهد. 
اظهــارات نخســت‏وزیر ژاپن درباره امکان پاســخ 
نظامی به تهدید چین در تایــوان نمونه‏ای از این 
راهبرد اســت که با مدیریت واشــنگتن هماهنگ 
شده و به‏عنوان هشداری آشکار برای پکن ارسال 
شــده اســت. این روند نه‏تنها معادلات سیاســی 
و امنیتــی منطقه را پیچیده‏تر کــرده، بلکه خطر 
بــروز تنش‏هــای نظامــی غیرقابل‏پیش‏بینــی را 
نیــز افزایش می‏دهــد. رزمایش‏هــای اخیر چین 
به‏خصــوص مانور بی‏ســابقه بــا حضور ســران و 
مقامات دیگر کشــورها در پکن حائز توجه است. 
ایــن رزمایش‏ها معادلات پکن و غرب در خصوص 
تایوان را به یک نقطه شــکننده بی‏سابقه رسانده 
است. شدت و دامنه این رزمایش‏ها پیام آشکاری 
بــه آمریــکا و متحــدان منطقه‏ای ارســال کرده و 
نشــان‏دهنده آمادگی چین برای مقابله با هر نوع 
مداخله نظامی است. باوجود این نقطه شکننده، 
برخــوردار  از هوشــمندی لازم  شــی‌جین‏پینگ 
اســت تا از تبدیل‏شــدن تایوان به نمونه‏ای شبیه 
اوکرایــن جلوگیری کند.  پکن بــا مدیریت دقیق 
سیاســی، اقتصادی و نظامی تــاش دارد بحران 
را کنتــرل کنــد و از تشــدید آن به‏گونــه‏ای که به 
جنــگ مســتقیم تبدیل شــود، جلوگیــری کند. 
هشــدارهای چین به ژاپن و دیگر کشــورها مبنی 
بــر مواجهــه با شکســت ســخت و خردکننده در 
صورت مداخله، نشــان‏دهنده تــوان بازدارندگی 
بالای پکــن و جدیت سیاســت‏های دفاعی چین 
اســت. این اقدامــات در کنار دیپلماســی فعال 
می‏تواند معــادلات امنیتی در منطقــه را متعادل 
نگــه دارد و مانع از بــروز بحران تمام‏عیار شــود. 
وضعیت کنونی شــرق آســیا تحت‏تأثیر اقدامات 
آمریــکا و متحــدان آن در این منطقــه و هم‏زمان 
تدابیر بازدارنده چین در یک نقطه حســاس قرار 
دارد. هر گونه حرکت محاسبه‏نشــده می‏تواند به 
تشــدید تنش و بحران‏های غیرقابل‏کنترل منجر 
شود، اما هوشمندی پکن و راهبرد‏های دقیق آن 
تاکنون توانســته مانع از تبدیل بحــران تایوان به 
بحران مشــابه اوکراین شود. سیاست فعلی دولت 
دوم ترامپ و اقدامات هم‏زمان متحدان آمریکا در 
منطقه شرق آسیا، نشانه‏ای از تلاش برای تشدید 
بحران و فشار حداکثری بر چین است، اما تجربه 
و ظرفیت پکــن در مدیریت بحــران می‏تواند این 

معادلات را به سمت ثبات نسبی هدایت کند.
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نقض حقوق اساسی فلسطین
قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل و تضعیف چارچوب هنجاری مسئله فلسطین

از آنجا که قطعنامه ۲۸۰۳ شــورای امنیت سازمان ملل بر اساس 
طرح ۲۰ ماده‏ای ترامپ برای فیصله دادن به موضوع غزه طراحی 
شده و به تصویب رســید، طبیعی است که به‌عنوان قطعنامه‏ای 
ابزاری و هدفمند، ادبیات خاص خود را داشته باشد. از ویژگی‏های 
قطعنامه 2803 این است که به‌رغم صبغه عملیاتی و تعیین‌کننده 
و دستورکاری که برای نهادسازی تعریف کرده است، برخلاف رویه 
معمول از استناد به قطعنامه‏های کلیدی و پیشین شورای امنیت 
راجع به موضوع فلسطین نظیر قطعنامه‏های  242، 338، 2334 
و.. خودداری نموده است. حذف »ارجاعات« و استنادات اگرچه 
هیچ‌یک از تعهدات گذشته جامعه بین‏الملل در خصوص فلسطین 
را منتفی نمی‏کند اما با امتناع آگاهانه از تایید مجددشان، عملًا 
پیکربندی هنجاری و سیاســت حقوقی شــورا راجع به مســئله 
فلســطین را تغییر می‏دهد. این رویکرد به تعبیری کم‌توجهی به  
Acquis Juridique  یا دارایی‏های حقوقی تثبیت‌شده فلسطین 
اســت که ادبیات آن طی ۵ دهه تولید و انباشته‌شــده و  بالندگی 

یافته اســت. بدعت اخیر از نظر حقوق سخت طبیعتاً نمی‏تواند 
اثر »نســخ‌کننده« داشته باشــد اما از منظر Legal Politics باب 
تفســیری جدید و تامین پوشــش سیاســی مورد نیاز برای رژیم 
اشغالگر را فراهم می‏سازد. اعضای شــورای امنیت با رای به این 
قطعنامــه و بی‏توجهی به حق تعیین سرنوشــت فلســطینیان، 
جنایات جنگی، نسل‌کشی و تداوم اشغالگری و نادیده انگاشتن 
موارد مصرح در قطعنامه‏های پیشین سازمان ملل، عملًا تعهدات 
Erga Omnes یا عام شــمول خود را نقض کرده‌اند. در عین حال 
قطعنامه ناقض تعهدات Erga Omnes  دولت‏های ثالث در قبال 
فلسطین  نیســت و جامعه بین‏المللی کماکان در قبال جنایات 

اسرائیل و مصوبات پیشین سازمان ملل مسئولیت دارد.
طرح پیشــنهادی رئیس‏جمهور آمریکا بــرای فیصله دادن به 
موضــوع غزه در قالب قطعنامه 2803 شــورای امنیت ســازمان 
ملــل، روز دوشــنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ بــا ۱۳ رای موافق و دو رای 
ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید. به دلیل رویه تدوین و نهایی 
شدن سند در شورای امنیت و اهدافی که آمریکا برای تصویب آن 
دنبال می‏نمود، قطعنامه شکل و ماهیتی متفاوت پیدا کرد که آن 
را در تمایز  و تفاوت آشــکار با سایر قطعنامه‏های مشابه قرار داده 
و به عنوان یک بدعت، انتقــادات فراوانی را در محافل تخصصی 
حقوقی برانگیخته است؛ با این حال بسیاری از کشورها به دلیل 

مصلحت‏اندیشی، نســبت به بدعت جدید در طراحی و تصویب 
قطعنامه مذکور سکوت اختیار کرده‌اند.

قطعنامه، با شیوه‏ای غیرمتعارف یک سازوکار حاکمیتی خارج 
از چارچوب ســازمان ملل را برای اداره غزه ایجاد می‏کند؛ هیئت 
صلحی )Board of Peace( تحت رهبری آمریکا ایجاد نموده و یک 
 International Stabilization( نیروی امنیتی بین‏المللی ثبــات
Force( تعریــف می‏کند که تحت نظارت مصر و اســرائیل )رژیم 
اشغالگر( اســت؛ نه ماموریت فصل هفتمی دارد؛ نه تابع قواعد 
سختگیرانه عملیات صلح سازمان ملل است و نه به شورای امنیت 
پاسخگوست. این مکانیســم‏ها نهادهای جایگزین سازمان ملل 
هستند و اختیارات کلیدی را از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه 
ســازمان ملل )OCHA( و آژانس امداد و کار ســازمان ملل برای 
آوارگان فلسطینی )UNRWA( و رژیم بشردوستانه سازمان ملل 
سلب می‏کنند. رویکرد پیش‌گفته دقیقاً با سیاست‏های اعلام‌شده 
رژیم اسرائیل برای حذف UNRWA و کاهش نقش سازمان ملل 
هماهنگ اســت. بی‏ســابقه بودن حجم و نوع حذف‏ها در متن 
سند؛ همسویی با خطوط سیاست اسرائیل؛ فقدان جدول زمانی 
و معیارهای مشــخص برای انتقال قدرت؛ مبهم بودن سرنوشت 
دولت‌سازی در فلسطین و بی‌توجهی به اصل رضایت فلسطینی 

و افکار عمومی؛ اهم ایراداتی هستند که به این قطعنامه واردند.

کارشناس روابط بین‏الملل
رضا حقیقی

خاورمیانه، بی‏ثبات‏ترین منطقه در نظم فعلی بین‏الملل است. این بی‏نظمی 
بزرگترین مانع در مقابل آمریکا برای عملی کردن اســتراتژی واگذارکردن بار 
امنیــت منطقه به دوش قدرت‏های منطقه‏ای اســت. آمریکا برای انجام این 
استراتژی به مشارکت بازیگران اصلی منطقه نیاز دارد. ایران که اساساً در بازی 
آمریکا مشارکت نمی‏کند و بلکه به دنبال برهم زدن این بازی است. عربستان 
سعودی برای مشارکت در این بازی مردد است. )اپیزود ژئوپلیتیک عربستان را 

بشنوید( و ترکیه و اسرائیل نیز خودشان در سوریه درگیر هستند. 
معضل واشــنگتن این اســت که عربســتان هنوز هم به دنبــال دریافت 
تضمین‏هــای امنیتی محکــم از ایالات متحــده اســت. درحالی‌که آمریکا 
می‏خواهــد خودش را از خاورمیانــه رها کند. آمریکا چــاره‏ای ندارد که پای 
عربستان را به نظم منطقه‏ای باز کند تا عربستان مسئولیت بپذیرد. طرح 20 
ماده‏ای ترامپ برای تثبیت امنیت غزه، اولین گام آمریکا برای این کار است. 

ترامپ می‏خواهد پای عربستان را به غزه باز کند. 
در جریان ضیافت شام 18 نوامبر به افتخار محمد بن‌سلمان، ترامپ اعلام 
کرد که قصد دارد عربستان سعودی را به‌عنوان یک متحد اصلی غیرناتو تعیین 
کند و مشارکت امنیتی دیرینه دو کشور را ارتقا دهد. او همچنین موافقت خود 

را با فروش حداکثر ۴۸ فروند جنگنده اف-۳۵ به پادشاهی سعودی و خرید 
همزمان ۳۰۰ تانک آمریکایی توسط ریاض اعلام کرد. همه این وعده‏ها برای 

این است که عربستان مسئولیت بپذیرد.
در واقع ترامپ با این وعده‏ها سعی می‏کند تقاضای عربستان برای دریافت 
تضمین‏های امنیتی صریح ایالات متحده را با انتظار واشنگتن مبنی بر اینکه 
عربستان باید سهم بسیار بیشتری از بار امنیتی منطقه‏ای را بر عهده بگیرد، 
بالانس کند. دولت ترامپ می‏داند که توانایی‏های عربستان همچنان محدود 
اســت و این توان اندک میزان مســئولیتی را که می‏توان به‌طور واقع‏بینانه به 
عربســتان منتقل کرد، محدود می‏کند. با این حــال، ادامه وضعیت موجود 
دیگر برای سیاســت‏گذاران استراتژیک در ایالات متحده قابل قبول نیست. 
در نتیجه، دو طــرف یک میانه‏روی خلاقانه و پیچیده ایجاد کرده‏اند که بین 
بازدارندگی، تقسیم بار مسئولیت و نیاز سیاسی به نشان دادن تعهد متقابل 
بدون الزام ایالات متحده به تعهدات دفاعی نامحدود به عربستان، تعادل برقرار 

می‏کند.
اینجاســت که پای پاکستان نیز به میان می‏آید. اقدام عربستان سعودی 
در ماه سپتامبر برای ایجاد یک توافق دفاعی استراتژیک با متحد دیرینه‏اش 
پاکســتان، بخش جدایی‏ناپذیر این ترتیبات امنیتی نوظهور است که آمریکا 
دنبال می‏کند. اساساً، این پیمان یعنی عربستان پول می‏دهد و پاکستان - که 
خودش متحد اصلی غیرناتوی ایالات متحده اســت - نیرو را تأمین می‏کند. 
این ترتیبات به نفع ایالات متحده اســت زیرا نقشی را که نیروهای آمریکایی 
باید ایفا کنند را کاهش می‏دهد. به این ترتیب، واشنگتن می‏تواند نقش خود 

را کاهش دهد و ریاض مجبور نیســت مسئولیتی را بپذیرد که فراتر از توانش 
باشد؛ در واقع قرار است کار گِل را پاکستان انجام دهد.

اما آنچه اوضاع را پیچیده‏تر می‏کند، چشــم‏انداز منطقه‏ای تحت سلطه 
سه بازیگر قدرتمند غیرعرب است.اول ترکیه که عضو ناتو است. دوم اسرائیل 
که نزدیک‏ترین متحد آمریکا است و ســوم ایران که جایگاهش در منطقه به 
شکل بی‏سابقه‏ای تغییر کرده و تضعیف شده است. هر کدام از این بازیگران 
چالش‏های متمایزی را برای ریاض ایجاد می‏کنند. خصوصاً اینکه تضعیف 
ایران به دســت اســرائیل خلأیی امنیتی در منطقه ایجاد کرده که ترکیه، به 

سرعت برای پر کردن آن در تلاش است.
رویکرد عربستان به چشم‏انداز منطقه‏ای، اجتناب از ایفای نقش رهبری 
مستقیم اســت. این کار برای عربستان دردســرهای زیادی دارد. در عوض، 
عربســتان به دنبال شکل‏دهی به نتایج و مدیریت رقابت بر سر منافع با همه 
ذینفعان اصلی است. با توجه به اینکه عربستان سعودی ضعیف‏ترین بازیگر 
از بین چهار بازیگر اصلی است، ایجاد بالانس برایش دشوار است. عربستان 
مجبور بوده برای جبران محدودیت‏های استراتژیک خود به منابع مالی خود 
تکیه کند. آمریــکا می‏داند که نمی‏تواند دقیقاً مشــخص کند که هر بازیگر 
منطقه‏ای یک مسئولیتی را باید برعهده بگیرند. آنچه ترامپ می‏خواهد این 

است که آنها صرفاً وارد گود شوند تا دست آمریکا آزادتر شود. 
اینجاســت که عربستان با یک مســیر پرخطر روبه‌رو می‏شود. عربستان 
باید این احتمال را در نظر بگیرد که تلاش‏های ایالات متحده برای دستیابی 
به توافق با ایران ممکن اســت به مرور زمان، جایگاه منطقه‏ای سابق ایران را 
احیا کند. ضمن اینکه بعد از ویرانی‏های جنگ اسرائیل و حماس، عربستان 
ســعودی نمی‏تواند خیلی راحت مذاکرات عادی‏سازی روابط با اسرائیل را از 
سر بگیرد. در واقع، عربستان نمی‏تواند بدون به‌دست آمدن پیشرفت ملموس 
در مورد حق تعیین سرنوشت فلســطینیان، عادی‏سازی روابط با اسرائیل را 

پیش ببرد.
از قضا، همین موضوع، ظرفیت عربستان را برای هماهنگی بین بازیگران 

انتظارات ترامپ از عربستان

دبیر گروه بین‏الملل و دیپلماسی
آرمین منتظری

ترامپ می‏خواهد پای ریاض را به داینامیک‏های مربوط به غزه باز کند

قطعنامه، با شیوه‏ای 
غیرمتعارف یک 

سازوکار حاکمیتی 
خارج از چارچوب 

سازمان ملل را برای 
اداره غزه ایجاد 
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